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شاید بشود جامعه ای ساخت که بتوان در آن زندگی کرد، ...«

ھدف است و به تمامی  بی. اما با این ھمه زندگی پوچ است

 »می رسید، اما معلوم نیست چرا؟

. ھمه چیز بیھوده است، زندگی سراسر بیھودگی است... «

 ».درست مانند دويدن دنبال باد

 »ن نبیسلیما«                                 

  » صادقی بھرام«                                                               
  
  

   ملکوتبازيچه 
 

 
 
 
  

 

 

  

  

  

به » سنگر و قمقمه ھای خالی«مجموعه داستان (با اين که بھرام صادقی آثار فزونی ندارد، 

ما با ھمین کارنامه؛ به عنوان یکی از ا ) »ملکوت«ھمراه چند داستان پراکنده و یک داستان بلند به نام 

 . بھترین داستان نویسان معاصر جایگاه خود را تثبیت کرده است

  : را می توان به دو دسته مشخص تعریف کرد بطور کلی آثار او

 زندگی و جامعه را به ريشخند گرفته است،   نخست داستان ھایی که با داشتن درونمایه طنزی تلخ،

  . شود نمای امید به زندگی بھتر، در بعضی آثار او دیده می ـگرچه گاه نیز دور

دوم داستان ھای فلسفی که بیشتر به پوچی و بیھودگی زندگی اشاره دارد، که مھمترین آن 

  .است؛ اثری که از شاخص ترین نوشته ھای اوست» ملکوت«داستان بلند 

تدریس در بھار دل «ستان کوتاه  بپردازم، لازم است اشاره ای به دا»ملکوت«اما بیش از آنکه به 

 بکنم، چون علاوه بر اینکه از بھترین داستان ھای فلسفی نویسنده است، شخصیت این داستان »انگیز

  .دارد» ملکوت«ھمسویی نزدیکی با شخصیت اصلی 

در باره کلاس درسی است که شاگردان و معلم؛ با توصیفی واقعی و » ...تدریس«موضوع داستان 

بطوریکه خواننده نیز در این فضا قرار می گیرد و ھمه چیز را طبیعی و حقیقی . ی شوندحقیقی ترسیم م

برد که ھمه چیز توھمی بیش نیست و گویی شخصیت ھا در مه و  اما خیلی زود پی می. می پندارد

 شاگردان با اینکه در. غباری رمزآلود قرار گرفته اند و توانایی شکستن این فضای غیرمحسوس را ندارند

ھیچکس نمی داند . ھیچکس نمی تواند با دیگری ارتباط برقرار کند. کلاس حضور دارند، اما ھمگی تنھایند

مخاطبش کیست؟ مگر معلم کلاس که بجای تدريس، شاگردان را محاکمه و گاه شاگردی که پیرتر از 

  است؟» ملکوت«داستان » ل.م«آیا شخصیت معلم، ھمان . دیگران است، مواخذه و مجازات می کند
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 ملکوت
فَبشِر هم بِعذابِ « ای از قرآن،  هيدر ابتدای داستان به آ

سنده از ذکر اين يمشخص نيست نو. اشاره می شود  »ميالَ
م يبه عبارتی از کدام عذاب ال! ام چه هدفی دارديپ

ای که  انهيرگرايا سرنوشت تقديترسد؟ جن، مرگ  می
  اه گريزی ندارد؟گريبان انسان را در چنگال خود گرفته و ر

به » مودت«در شهرستانی کوچک و دورافتاده، آقای 
همراه سه نفر از دوستانش در باغی مشغول خوشگذرانی 

» آقای مودت«ت اصلی ين گروه تنها شخصيـ از ا. هستند
مرد ناشناس، : گر شخصيت هايد. شود ده میيبه اسم نام

ن مشخصات معرفی يمرد چاق و مرد جوان همگی با هم
» مودت«ـ در اين موقع جن در بدن آقای .  شوندمی

ن جمله آغاز يکند؛ چنان که داستان با هم حلول می
  : گردد می

ازده شب چھارشنبه آن يدر ساعت «

  »...حلول کرد» مودت«ھفته جن در آقای 

نجا با دو گونه زمان مواجهم، زمان خطی داستان يدر ا 
. رديگ ت ها را پی میيکه روال حادثه و زندگی شخص

ازده آغاز و تا صبح ي اين زمان از چهارشنبه شب، ساعت  و
ن همان زمان جاری، گذرا و اي. رسد ان میيپنجشنبه به پا

 اما  .خورد وند میيشی است و به عبارتی با مرگ پيفرسا
شه ي اند ت ويز است که بر ذهنيگری نيزمان د

ای است که  ها حاکم است، و آن زمان اسطوره تيشخص
ی های درونی و خاطرات و يال ذهن و تک گوي سوهيبا ش

  . از ازل تا ابد تداوم دارد بازگشت به گذشته،
و » ل.م«(ری يت های اساطيک سو با خلق شخصياز 

مرگی  ای بیي از دن روبرو هستيم که ) »دکتر حاتم«
کنند، ـ برای نشان دادن   و مرگ را آرزو می اند خسته شده

های  تيگر، شخصيد  سویهودگی زندگی ـ و ازيپوچی و ب
 نوش  ش وينی ـ مردانی که در باغ مشغول عيزم

ها  یيبايفته زيا و شين دنيـ همگی خواستار ا. باشند می

های آن هستند، برای همين آرزوی  ی از لذتي کامجو و
 . زندگی طولانی دارند

اری ير ي امر از اساط نويسنده برای تحقق اين
دکتر  « نشاند و می» ههوي«را جای » ل.م « او. ديجو می

ان يری ازلی ميتا ضمن ارائه درگ» سيابل«را جای » حاتم
ن پرسش اساسی پاسخ دهد؛ که يبه ا» سيابل«و » هوهي«

ک و بد، نور و ين«ز يآم ن دوگانگی تناقضيانسان در ميان ا
ست، يش نيچه ای بيتنها باز» ...ر و شر و يکی، خيتار
همه جا به پوچی دی از يت نااميی که در نهاا چهيباز

ف گونه يزيرسد و حتی ناچار می شود رنجی ابدی و س می
  .را تحمل کند

نی داستان، همگی دوستدار زندگی يهای زم تيشخص
که » مرد جوان«چه . ترسند  از مرگ می ستند وه

کند  د به آينده است، سعی میيکارمندی ساده اما ناام
که » مرد چاق« چه  دوارانه کار ارزشمندی انجام دهد ويام

تاجر پولدار موفقی است و دوست دارد سال ها زندگی کند 
که بعد مشخص » مرد ناشناس «ی حت .و از آن لذت ببرد

است، » سيابل«ا همان ي» دکتر حاتم «شود، همدست می
  . جان بدهد و لذت ببرديسعی می کند با جمع آنان ه

 خود را فرو خورد و ی چاق خنده مرد

رون یدستش را از دست دوستش ب

  د؟یکش

ھا  ـ صدبار گفته ام که از این شوخی

حالا به کوری چشم تو، . بدم می آید

درست گوش کن، خیال دارم صد سال 

  

  يا کنم  قبول  را آسمان  دانم نمی 
 مثل من ... ؟ را کدام ملکوت را، زمين

 قطب دو اين ميان آهنی ردهخُ

 .خوردم می  چرخ  متضاد و  نيرومند
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 سلامتی،  ھمین چاقی وعمر کنم، به 

بخورم و کیف کنم، باز ھم زن بگیرم، صیغه 

انشاء االله با ھمین . بگیرم و لذت ببرم

  .! کفن می کنم دست ھای خودم ترا 

ی در جهانی ي گو های آسمانی تيدر حالی که شخص
ات ينکه آنها همان خصوصيبا ا. کنند ی زندگی میا اسطوره

فتار و کردارشان انگار قی را دارند، اما با ريهای حق آدم
گرچه نمادی از » دکتر حاتم « .ستنديا نين دنيمتعلق به ا

هم به . است، اما دارای سرشتی دوگانه است» سيابل«
» سيابل«ی او خود يگو. ل دارد و هم به زندگیيمرگ تما

طانی و يشه های شيست، بلکه انسانی است که گرفتار اندين
نگی را بر زبان ن دوگايآنجا که خودش ا. ی استيخدا
  : آورد می

بدنم مرا به زندگی ی  یک گوشه... «

. می خواند و گوشهء دیگری به مرگ

این دوگانگی را در روحم کشنده تر و 

نمی دانم ... شدیدتر حس می کنم

آسمان را قبول کنم یا زمین را، 

من مثل خرده ... ملکوت کدام را؟

آھنی میان این دو قطب نیرومند و 

  » .خوردممتضاد چرخ می 

ز مانند ياو ن. است» ل.م«ت آسمانی ديگر، يشخص
ن در يبرای هم. دچار دوگانگی است» دکتر حاتم«

شهر به شهر، . گذارد ر پا میيا را زيهوده ای؛ دنيجستجوی ب
ن راه اجازه يدر ا. گردد کوی به کوی و خانه به خانه می

دهد، هر بار عضوی از اعضای بدنش را قطع کنند و  می
. دارد شه های الکل برای خودش نگه میيآنگاه آنرا در ش

اهی را می راند که در آن يز کالسکه سيری نيچی پ کالسکه
ان اين موضوع يسنده از بينکه نويا. (تابوت پسرش قرار دارد

» ل.م«د پسر يشا. ستيچه منظوری داشته، مشخص ن
نسان است که با وسوسه شيطان؛ محکوم به نمادی از ا
ی ا همان وسوسه.) شده است چه او يی و بازيايزندگی دن

از قضا . ديمنجر گرد» سيابل«و » هوهي«ان يکه به تقابل م
  .گردد ن جا آغاز میيطرح اصلی داستان از هم

» دکتر حاتم«غ جراحی يکه خودش را به ت» ل.م«
ن جراحی روی دست يش از آنکه آخريسپرده است، پ

شود که  ی میيها سالم او انجام شود، دچار کابوس
کی از غروب های  ياو در . تش را متحول می کنديشخص
آورد؛ چگونه سرش را کشته و نوکرش  اد میيز، به ينگا نحزُ

و اکنون که . ـ شکو ـ که شاهد قتل بوده، لال کرده است
دکتر «کباره می فهمد ين آمده، ياز ملکوت خود به زم

همان ناشناس مرموزی است که در گذشته طرح » حاتم
هودگی را ي و بخته و اندیشه پوچیيدوستی با پسرش ر
نکه پسرش يبرای همين از ترس ا. به او القا کرده است
کشد  وند، او را میيبپ» دکتر حاتم«وسوسه شود و به 

از طرفی . را نيز بکشد» دکتر حاتم«رد، يگ م میيتصم و 
خ ين تاريرا شناخته و برای هم» ل.م«ز ين» دکتر حاتم«

د بتواند يکه شا. ندازدا ن جراحی او را مدام عقب میيآخر
ل به زندگی ين ميـ زمانی که ا. مقاومت او را درهم بشکند

رد که از همه يگ م میيجوانه می زند و تصم» ل.م«در 
مواهب زندگی استفاده کند و لذت ببرد، حتی سعی 

اعضای تکه : های تلخ خود را مانند شهيکند، همه اند می
دکتر حاتم «ری با يتکه شدن بدنش، کشتن پسرش، درگ

خواهد که  می» دکتر حاتم«از . زدي را از ذهنش دور بر...و 
نکه ين عضو بدنش خودداری کند، غافل از ايدن آخرياز بر

کباره به يهودگی زندگی يافته و مرگ و بيان يز پايهمه چ
چونکه به همه ساکنان شهر، مرد چاق، . ديآ سراغ همه می

چ يشود که ه ق میيآمپولی تزر» ل.م «یمرد جوان و حت
. ست و همه را خواهد کشتيهری به آن کارگر نپادز

ــذيرد » مــرد جــوان«  مأيوسـاـنه   و نمــی پ

يابـد،    درمی اما زمانی که  . کند اعتراض می 

تاکنون بازيچه ملکوت بوده و بـه ايـن دلیـل            

زنده مانده است که رنج بکشد، بـه پـوچی         

  . برد و بیھودگی زندگی پی می
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ل ينکه شهر به گورستانی تبديز پس از اين» دکتر حاتم«
  .شد، از آنجا کوچ خواهد کرد

دکتر حاتم به منشی جوان رو کرد و 

  :گفت

ـ آمپول ھائی که به شما و این دوست 

تنومندتان زده ام چیزی جز یک زھر 

کشنده نیست که به نحو وحشتناکی، 

ه با عذاب و شکنجه، شما را خواھد ھمرا

  .بزودی خواھد کشت. کشت

 ...  

ـ بھتر است فکرھای بیھوده را از سرتان 

این آمپول ھا تریاقی ندارد که . دور کنید

دنبالش بروید، به من ھم نمی توانید 

انتقام بکشید " اذیتی برسانید و مثلا

دیگر .  مجبورم کنید که نجاتتان بدھم و

از آن گذشته . ه استکار از کار گذشت

شما تنھا نیستید، با اقوام و ھمسایگان و 

. ھمشھریان و زن و بچه خود خواھید مرد

  .این خودش نعمت بزرگی است

  :ت استيانی از چند جهت دارای اهميفصل پا 
گر با توالی زمانی در داستان يکبار دين که ينخست ا

ان می رسد و ينکه شب به پايعنی اي. ميشو مواجه می
و » مودت«نی يده دم آغاز می شود و شب نشيسپ

ش و نوش گرد آمده بودند، يدوستانش که در باغ برای ع
  . ان می رسديبه پا

وندند يبه آنان می پ» دکتر حاتم«و » ل.م«نکه يدوم ا
» خدا«دهد که آندو  دی واضح نشان میيسنده با تاکيو نو
ن امر يازی به اي ند اصلايـ که شا. هستند» طانيش«و 

  ـ . بودن
ها را  تيمرگ تنی از شخص» دکتر حاتم«سوم 

  .کند جاد میيی در داستان ايکند و گره گشا ی میيشگويپ
ک از دوستانش را يمنشی جوان ھر 

گر با ي اکنون برخاسته بودند بار د که

ن انداخت و بی آنکه یفشار به زم

توجھی بکند پا روی مرد چاق 

گذاشت و بسوی دکتر حاتم 

  :ر حاتم راه را بر او بستدکت... دوید؟ 

آنھا . ـ آنجا نروید، خواھش می کنم

  .نمی توانند کمکتان کنند

ـ مگر او خدا نیست؟ شما خودتان می 

گفتید، بنا بر این چرا نتواند کمک کند؟ تازه 

اگر خدا ھم نباشد برای خودش آدمی 

ھمه چیز را برایش می گویم، . است

آیا حق : فریاد می زنم و می پرسم

  باید اینطور باشد؟"  آیا واقعااست؛

اهرنگ به تن در هيأت شيطان ظاهر می يشنلی بلند و س» دکتر حاتم«باری  

ی يترسان از پیشگو» مرد جوان«کند،  ل میيتها تحميشود و وجودش را به شخص

شتر به ينکه او خودش بيرد، غافل از ايمی رود تا از او کمک بگ» ل.م«مرگش، بسوی 

  . از دارديکمک ن

"  نه، او نباید چیزی بداند، مخصوصاـ

از آن گذشته، خودش . از آمپول ھا

بیشتر از شما به کمک احتیاج خواھد 

داشت و کسی ھم نخواھد بود که 

  .حتی حرفش را بشنود

. کند وسانه اعتراض میيرد و مأينمی پذ» مرد جوان« 
چه ملکوت بوده و به يابد، تاکنون بازي اما زمانی که درمی

زنده مانده است که رنج بکشد، به پوچی و ل ياين دل
پس به ناچار از مرگ استقبال . برد هودگی زندگی پی میيب

  . خواهد می» دکتر حاتم«کند، اما نه آنگونه که  می
  

دی که به یق نوميمنشی جوان، مثل غر

نل ی ش ی برخورد کند، پوشها تخته پاره

  :د وفریاد زدیدکتر حاتم را گرفت و کش

م زدی؟ او دیگر چه گناھی ـ به ملکوت ھ

  داشت؟

  . ـخودش می خواست

ـ و تو نمی توانستی او را ببخشی؟ 

ندیدی که چه اندازه جوان و معصوم 

  .است

دکتر حاتم شنل را از دست او بیرون 

  :کشید
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۵                                             نقد و بررسی ادبيات                                                                                                           : دفتر اول  
                                   

   ـشما از مرگ ترسیده اید؟

  :منشی جوان به دور خود چرخید و گفت

اما مثل ! بدبخت آواره! ـ من خواھم مرد

نمی گذارم که .  سکته نخواھم کردرفیقم

تو و خدایت و اعوان و انصارت خوشحال 

نه به پای . بشوید و در دل تحقیرم بکنید

تو می افتم ونه به پای آن ھمکار دست و 

حالا که محکوم شده ام . پا بریده ات

  .خودم به تنھائی از عھده اش بر می آیم

 شکنجه ھا   و من ھمه عذاب ھا... 

کنم،   تحمل می  ھایتان را بی عدالتی و

و از ھیچکدامتان ھم انتظار ... به راحتی

  .کمک نخواھم داشت

   

   آلمان  ١٣٨۴  زمستان                                                      

  

 


